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نهم اســـفند ۱۴۰۴، تنها هفت ساعت پس از 
حمله تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
به مدرسه شـــجره طیبه میناب، شهرستان 
لامرد در جنوب اســـتان فـــارس صحنه یکی 
از کم‌ســـابقه‌ترین و در عیـــن حـــال کمتـــر 
روایت‌شـــده‌ترین جنایات جنگـــی آن دوره 
شـــد؛ حمله‌ای که اهمیـــت آن نـــه فقط به 
شـــمار قربانیان، بلکه به ماهیت ســـاح به‌ 
کاررفته و شـــیوه اجرای این عملیات نظامی 
علیه یـــک شـــهر غیرنظامی بازمی‌گـــردد. در 
این حمله، یـــک مجموعه ورزشـــی، مناطق 
مســـکونی پیرامون آن و فضاهای غیرنظامی 
مجاور، از جمله محـــدوده‌ای نزدیک به یک 
دبســـتان، هدف اصابت موشـــک‌هایی قرار 
گرفتنـــد که بنا بـــر گزارش‌هـــا و تحلیل‌های 
 منتشرشـــده، از نوع موشـــک‌های پیشرفته

 PrSM (Precision Strike Missile)
بوده‌انـــد؛ تســـلیحاتی که به جـــای تمرکز بر 
تخریب نقطه‌ای، با انفجـــار در ارتفاع پایین 
و پراکنـــدن حجـــم عظیمـــی از ترکش‌های 
تنگستنی، برای ایجاد حداکثر آسیب انسانی 
در گســـتره‌ای وســـیع طراحی شـــده‌اند. بر 
اســـاس ارزیابی‌های منتشرشـــده، هر یک از 

این موشک‌ها قابلیت انتشار بیش از ۱۸۰هزار 
ساچمه یا ترکش تنگســـتنی را دارند و چهار 
موشـــک شلیک‌شـــده به لامرد، در مجموع 
حدود ۷۲۰هزار ترکش را در مدت زمانی کمتر 
از یک دقیقه بر فراز بخش کوچکی از شـــهر 
پراکنده کردند. پیامد این حمله، شهادت و 
مجروحیت ده‌ها شهروند غیرنظامی، از جمله 
کودکان، نوجوانـــان و بانوان ورزشـــکار بود؛ 
افرادی که هیچ‌گونه نقـــش یا حضور نظامی 
نداشـــتند. آنچه حادثه لامرد را بـــه رخدادی 
متمایـــز در حافظه جنـــگ رمضـــان تبدیل 
می‌کند، تنها ابعاد انسانی فاجعه نیست، بلکه 
استفاده از یک ســـامانه تسلیحاتی پیشرفته 
با الگوی عملکردی خاص در محیطی کاملاً 
غیرنظامی است؛ موضوعی که این حمله را به 
نمونه‌ای قابل تأمل در بررسی ابعاد حقوقی، 
انسانی و نظامی جنگ تبدیل کرده و ضرورت 
بازخوانی و ثبت آن در حافظه تاریخی کشور 
و جهان را دوچندان می‌ســـازد. حادثه لامرد 
از این جهـــت اهمیت ویـــژه‌ای دارد که فراتر 
از یـــک حمله متعـــارف نظامی، نمونـــه‌ای از 
به‌کارگیری یک ســـامانه تسلیحاتی پیشرفته 
با الگوی تخریب گســـترده در محیطی کاملاً 
غیرنظامی محسوب می‌شود. به همین دلیل، 
این رخداد نه‌تنها بخشـــی از حافظه جنگ، 
بلکه موضوعی قابل بررســـی از منظر حقوق 
بین‌الملل بشردوستانه، مطالعات نظامی و 

پیامدهای انسانی جنگ است.
 فرماندار شهرســـتان لامـــرد در گفت‌و‌گو با 
»ایران« و در تشریح ابعاد حمله تروریستی و 

جنایتکارانه آمریکا به این شهرستان گفت: 
»این حادثه تلخ در اولیـــن روز آغاز جنگ و 
در ادامه تجاوز نظامی صورت‌گرفته از سوی 
آمریکا و رژیم صهیونیســـتی علیـــه ایران رخ 
داد. بر اساس گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشر 
شده، در این حمله از نوعی مهمات استفاده 
شد که ویژگی آن با شیوه‌های متعارف تخریب 
متفاوت بود. در حملات معمول، موشـــک 
پس از اصابت به زمین یا ساختمان، موجب 
تخریب مستقیم سازه و ایجاد آوار می‌شود، 
اما در این حادثه، انفجارها در ارتفاعی بالاتر 
از ســـطح زمین رخ داده و حجم گسترده‌ای 
از ترکش‌هـــا به‌صـــورت شـــعاعی در محیط 
اطراف پراکنده شده اســـت«. وی افزود: »به 
گفته کارشناســـان، هر یک از این موشک‌ها 
حاوی هزاران ساچمه و قطعه فلزی به‌صورت 
ترکش بوده که پس از انفجار در ارتفاع حدود 
30 تا 40 متری زمین، محدوده وسیعی را تحت 
تأثیر قرار داده‌اند. به همین دلیل، خسارات 
صرفاً محدود به ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها 
نبوده و افرادی کـــه در معابر عمومی، حیاط 
منازل، داخل خودروها یا حتی درون خانه‌ها 
حضور داشتند، در معرض اصابت مستقیم 

ترکش‌ها قرار گرفته‌اند.«

 همه قربانیان
شهروندان عادی بودند

»علی علیزاده«، فرماندار شهرســـتان لامرد 
با اشـــاره به ابعاد انســـانی این حادثه گفت: 
»همه قربانیان، شـــهروندان عـــادی بودند. 

فرماندار لامرد در گفت‌و‌گو با »ایران«، ابعاد انسانی و حقوقی حمله آمریکا به شهروندان غیرنظامی را تشریح کرد

جزئیات تکان‌دهنده از روز خونیـــن لامـــرد
در کمتر از یک دقیقه 4 موشک جدید آمریکا در فاصله 40 متری زمین منفجر شدند و 720هزار ترکش تنگستنی را بر فراز شهر پراکنده کردند

بین‌المللی گسترده‌تری داشتند، در اولویت 
پوشـــش رســـانه‌ای و پیگیری‌هـــای حقوقی 
و دیپلماتیـــک قرار گرفتنـــد. طبیعی بود که 
دستگاه دیپلماسی و نهادهای مسئول برای 
طـــرح موضـــوع در مجامـــع بین‌المللی، بر 
پرونده‌هایی تمرکز کنند که ظرفیت بیشتری 
بـــرای جلـــب توجـــه افکارعمومـــی جهانی 
داشـــتند. در نتیجه، حادثه لامـــرد تا حدی 

تحت‌الشعاع سایر رویدادها قرار گرفت.«

 پیگیری قضایی و دیپلماتیک
حمله به غیرنظامیان

فرماندار لامرد با تأکید بـــر ضرورت پیگیری 
حقوقی این پرونـــده اظهار کـــرد: »اکنون با 
گذشت زمان و در اختیار بودن مستندات، 

گزارش‌هـــا و شـــواهد متعـــدد، زمینـــه برای 
پیگیری جدی‌تـــر این جنایت فراهم شـــده 
اســـت. هدف این اســـت که از ظرفیت‌های 
حقوقـــی و بین‌المللـــی بـــرای اثبـــات ابعاد 
این حملـــه و پیگیری مـــوارد مرتبط با نقض 
حقوق بشر استفاده شود. در همین راستا، 
هیأت‌هایی از نهادهای بین‌المللی از جمله 
نمایندگان مرتبط با حوزه‌های بشردوستانه و 
حقوقی از منطقه بازدید و بررسی‌های میدانی 

انجام داده‌اند.«
وی ادامـــه داد: »دســـتگاه قضایـــی نیز برای 
تمامـــی شـــهدا و جانبـــازان ایـــن حادثـــه 
پرونده‌های حقوقی تشـــکیل داده اســـت. 
آنچه در ایـــن پرونده اهمیـــت دارد، ماهیت 
غیرنظامی منطقه و قربانیان حادثه اســـت. 

تمامی شهدا و مجروحان از شهروندان عادی 
بودند؛ افرادی از اقشار مختلف جامعه شامل 
معلمان، دانش‌آموزان، کارکنان شرکت‌ها، 
بازاریان، زنان خانه‌دار، ورزشـــکاران و ســـایر 
شـــهروندانی که در حال انجام فعالیت‌های 
روزمـــره خـــود بودنـــد و هیچ‌گونـــه نقش یا 

فعالیت نظامی نداشتند.« 
فرماندار لامرد در پایان تأکیـــد کرد: »انتظار 
و مطالبـــه اصلی مـــردم منطقه این اســـت 
که نهادهـــای مســـئول در حـــوزه قضایی و 
دیپلماســـی، پیگیـــری پرونده ایـــن جنایت 
جنگی را با جدیت ادامه دهند تا ابعاد حادثه 
به‌صورت دقیق در مجامع بین‌المللی مطرح 
و حقوق آسیب‌دیدگان و خانواده‌های شهدا و 

جانبازان استیفا شود.«
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صدای انفجار آن‌قدر مهیب بود که »صبا محســـنی« مسئول روابط‌عمومی 
بیمارستان حاج محمود حاج حیدر شهرستان لامرد، در اولین لحظات حتی 
نتوانست تشخیص دهد چه اتفاقی رخ داده است. او عصر حمله تروریستی و 
جنایتکارانه آمریکا به شهرستان لامرد )نهم اسفند 1404( در منزل استراحت 
می‌کرد. صدای اولین انفجار را شنید، اما گمان کرد شاید حادثه‌ای معمولی 
رخ داده باشد. با شنیدن انفجارهای بعدی، نگرانی جای تردید را گرفت. به 
سراغ دخترش رفت؛ او آرام روی تخت خوابیده بود. سراسیمه با همسرش 
تماس گرفت. او که در نزدیکی محل حادثه حضور داشت، تنها توانست چند 
کلمه کوتاه بر زبان بیاورد و از شکسته شدن شیشه‌های خودرویش خبر دهد. 
دقایقی بعد که به خانه رسید، آثار حادثه بر خودرو کاملاً آشکار بود؛ شیشه‌ها 
شکسته و بخشی از سقف خودرو آسیب دیده بود. او بدون توضیح اضافی 

گفت: »باید به بیمارستان برویم. آنجا به کمک نیاز دارند.«
»صبا محســـنی« آنچه پس از ورود به بیمارســـتان دید، فراتر از هر صحنه‌ای 
بود که در ســـال‌های خدمتش تجربه کرده بود. مجروحـــان پی‌درپی وارد 
می‌شـــدند، خانواده‌ها با اضطـــراب عزیزان خود را جســـت‌وجو می‌کردند و 
کادر درمان با تمام توان در حال امدادرســـانی بودند. او به »ایران« می‌گوید: 
»حجم بالای مصدومان و شدت جراحات، فضای بیمارستان را به صحنه‌ای 
از التهاب، اضطراب و تلاش بی‌وقفه تبدیل کرده بود. او که سال‌ها در حوزه 
روابط‌عمومی فعالیت کرده و به ثبت و مستندسازی حوادث عادت داشت، 
می‌گوید در آن دقایق اول حتی توان گرفتن عکس و تهیه گزارش را نداشت؛ 
همه‌چیز آن‌قـــدر ناگهانی و ســـنگین بود کـــه تنها به چهره‌هـــای مبهوت و 

چشم‌های نگران اطرافش نگاه می‌کرد.
اما در میان همه تلخی‌هـــای آن روز، خبری بیش از هر چیـــز قلب کارکنان 
بیمارستان را به درد آورد؛ خبر شهادت »رباب دهدشتی«، کارشناس رادیولوژی 
بیمارســـتان حاج محمود حاج حیدر لامرد. »صبا محســـنی« از او به عنوان 
بانویی پرتلاش، متعهد و مهربان یاد می‌کند؛ در کنار همکارانش با اخلاقی 
نیکو و روحیه‌ای مسئولانه خدمت کرده بود و هیچ‌گاه در پی دیده شدن نبود.
آن روز، »رباب« پس از پایان کار به خانه بازگشته بود. روزه بود و ساعاتی مانده 
به افطار، در حیاط منزل کنار دخترش نشسته و قرآن می‌خواند. فضای خانه 
آرام بود و هیچ نشـــانه‌ای از فاجعه‌ای که در راه بود، دیده نمی‌شد. ناگهان 
انفجاری مهیـــب رخ داد و لحظاتی بعد ترکش‌های بزرگ به ســـمت مناطق 
مسکونی پرتاب شـــدند. یکی از ترکش‌ها مستقیم به ســـینه رباب اصابت و 
او را بشـــدت مجروح کرد. ترکش دیگری نیز به پـــای دخترش برخورد کرد و 

کودک آسیب دید.

»مهدی قاســـمی« همســـر رباب، در میان آن آشـــوب هولنـــاک تلاش کرد 
خانواده‌اش را نجات دهد. او دختر و همســـر مجروحش را به بیمارســـتان 
رســـاند؛ جایی که در آن لحظات مملو از مجروحان و همراهان نگران بود. 
راهروها و بخش‌ها از ازدحام جمعیت پر شـــده بود. او همسر و فرزندش را 
به پرستاران ســـپرد تا تحت درمان قرار گیرد و ســـپس به بخش رادیولوژی 
رفت؛ همان بخشـــی که همســـرش ســـال‌ها در آن خدمت کـــرده بود. تا 
ساعت‌ها در بیمارستان ماند و در کنار همکارانش به رسیدگی به وضعیت 
مجروحان کمک کرد، در حالی که اندوهی بزرگ آرام‌آرام بر زندگی‌اش سایه 

می‌انداخت.
شـــب هنگام، وقتی که تب و تاب اولیه حادثه فروکش کرد، واقعیت تلخ و 
اندوهبار روی واقعی خود را نشـــان داد. مردی که ساعاتی قبل برای نجات 
جان خانواده‌اش تلاش می‌کرد، اکنون باید برای همسر شهیدش عزاداری 
کند. همکاران رباب نیز در بهت عمیقی فرو رفته بودند. برای آنان، از دست 
دادن رباب تنها فقدان یک همکار نبود؛ از دست دادن عضوی از خانواده‌ای 
بود که ســـال‌ها در کنارشـــان زندگی و خدمت کرده بود. »صبا محســـنی« 
مســـئول روابط‌عمومی بیمارســـتان حاج محمـــود حاج حیـــدر، می‌گوید: 
»هرچند آن روز با صحنه‌های فراوانی از درد، جراحت و اندوه همراه بود، اما 
نام »رباب دهدشتی« بیش از هر چیز در ذهنم مانده است؛ زنی روزه‌دار که در 
کنار فرزندش و در حیاط خانه خود نشسته بود و تنها چند لحظه بعد، قربانی 
خشونت تروریســـتی و جنایتکارانه دشمن شـــد.« روایت زندگی و شهادت 
»رباب دهدشتی« و دیگر شهدای لامرد، تصویری از مظلومیت مردمی است 
که دور از میدان نبرد، در خانه‌های خود هدف قرار گرفتند و خاطره‌شـــان 

برای همیشه در حافظه این شهرستان ماندگار شد.

روایت »ایران« از جزئیات شهادت »رباب دهدشتی«، بانوی کادر درمانی که در حیاط منزل و کنار دخترش به شهادت رسید

 قرآن در دست آسمانــــی شد
»احمدرضا اسدی‌نژاد« با »ایران« از نحوه شهادت خواهرش و جراحات شدید فرزندان او گفت

مادری که مقابل چشمان سه فرزندش پر کشید
نهـــم اســـفند ۱۴۰۴، »لامـــرد« روزی آرام و معمولی را ســـپری می‌کـــرد. هنوز 
عقربه‌های ساعت به ۵ عصر نرســـیده بود و زندگی در کوچه‌ها و خیابان‌های 
شهر با روال همیشـــگی خود جریان داشـــت؛ کودکان ســـرگرم بازی بودند، 
خانواده‌ها در رفت‌وآمد بودند. اما ایـــن آرامش ناگهان با صدای انفجارهایی 
مهیب در هم شکســـت. چهار موشـــک در نقاط مختلف شـــهر فـــرود آمد و 
بخش‌هایی از مناطق مسکونی را هدف قرار داد. در چشم برهم‌زدنی، صدای 
خنده کودکان جای خود را به فریاد، دود، آتش و آژیر خودروهای امدادی داد. 
در این جنایت و آشوب پس از آن، تعداد زیادی از خانواده‌ها تنها در چند ثانیه، 

با یکی از تلخ‌ترین روزهای زندگی خود روبه‌رو شدند.
»احمدرضـــا اســـدی‌نژاد« فرزند شـــهید و برادر یکـــی از شـــهدای این حمله 
تروریستی آمریکا به شهرستان »لامرد«، با صدایی آمیخته به اندوه و ناباوری، 
لحظات دردناک و تلـــخ آن روز را بـــرای »ایران« روایت می‌کنـــد. او می‌گوید: 
»همـــان روز خواهرم )زهرا( همراه ســـه فرزنـــدش جلوی در خانه ایســـتاده 
بودند. هیچ اتفاق خاصی در جریان نبود. بچه‌ها کنار مادرشان بودند و مثل 
هر روز مشـــغول زندگی خودشـــان. ناگهان صدای انفجارها بلند شد و چند 
موشک به اطراف منطقه اصابت کرد. یکی از انفجارها در فاصله‌ای حدود ۲۰ 
متر از محل حضور آنها رخ داد و ترکش‌های آن به ســـمت مردم پرتاب شـــد. 
»زهرا اسدی نژاد« 33 ساله و مادر سه فرزند به نام‌های نازنین‌زهرا ۱۲ ساله، 
فاطمه‌زهرا ۱۰ ساله و امیرحسین ۶ ســـاله بود. به گفته احمدرضا اسدی‌نژاد، 
ترکش‌های ناشی از انفجار به ســـینه و پهلوی خواهرش اصابت کرد و هر سه 
کودک نیز مجروح شدند. در چند ثانیه، صحنه‌ای که تا لحظاتی پیش محل 
حضور یک خانواده بود، به تصویری از وحشـــت و خون تبدیل شـــد. کودکان 
روی زمین افتاده بودنـــد و مادر با جراحاتی عمیق، امـــا نگران به فرزندانش 

خیره شده بود.
نخستین فردی که خود را به محل رساند، مادر خانواده بود؛ زنی که به دلیل 
تجربه کارهای امدادی و پرســـتاری، تلاش کرد در همان دقایق ابتدایی جان 
عزیزانش را نجات دهد. او دختر و نوه‌هایش را ســـوار خودرو کرد و به سمت 
بیمارستان حرکت کرد. اما شدت جراحات بویژه در مورد »امیرحسین« شش 
ساله، لحظه ‌به ‌لحظه بیشتر خود را نشان می‌داد. خونریزی شدید این کودک 

و وضعیت وخیم مادر، نگرانی‌ها را دوچندان کرده بود.
احمدرضا زمانی، دایی بچه‌ها، به بیمارستان رسید که خواهرش به اتاق عمل 
منتقل شـــده بود. فضای بیمارســـتان مملو از اضطراب و آشـــفتگی ناشی از 
هجوم مجروحان بود. او به »ایران« می‌گوید: »تنها چند دقیقه بعد توانست 
از پشـــت در اتاق، نگاهی به داخل اتاق بیندازد. همان نگاه کوتاه کافی بود تا 

سنگین‌ترین خبر زندگی‌اش را دریافت کند. خواهرش روی تخت قرار داشت؛ 
چشـــمانش باز مانده بود و رنگ از چهره‌اش رفته بود.« احمدرضا می‌گوید: 
»همان لحظه فهمیدم که دیگر امیدی باقی نمانده است!« اما درد این خانواده 
تنها به از دست دادن یک مادر مهربان و دلسوز ختم نشد. »امیرحسین« پسر 
کوچک این خانواده به دلیل آسیب شدید عروقی به بیمارستان نمازی شیراز 
منتقل شد و ســـاعت‌ها تحت عمل جراحی قرار گرفت. فاطمه‌زهرا از ناحیه 
ران پا مجروح شـــده بود و نازنین‌زهرا نیز به دلیل شـــدت جراحات به شیراز 
اعزام شد. روزها و هفته‌های بعد، خانواده میان بیمارستان‌ها و اتاق‌های عمل 
در رفت‌وآمد بودند؛ در حالی که باید همزمان با نگرانی برای سلامتی کودکان، 

داغ از دست دادن مادر آنها را نیز تحمل می‌کردند.
به گفته احمدرضا اسدی‌نژاد، خانواده تلاش کردند خبر شهادت مادر را برای 
مدتی از کودکان پنهان نگه دارند. اما واقعیت ســـرانجام خود را آشـــکار کرد. 
نازنین‌زهرا که وابستگی عاطفی زیادی به مادرش داشت، هنگام دیدن پیکر 
او در مراسم تشییع، با حقیقتی روبه‌رو شد که هیچ کودکی نباید آن را تجربه 
کند. امیرحســـین نیز هفته‌ها بعد و پس از عبور از روزهای سخت درمان، از 
شهادت مادرش آگاه شد. »احمدرضا اسدی‌نژاد« معتقد است آنچه در لامرد 
رخ داد، تنها یک حملـــه نظامی نبود، بلکه جنایتی بود که مســـتقیماً زندگی 
غیرنظامیان را هدف قرار داد. او تأکید کرد منطقه‌ای که خواهر و فرزندانش 
در آن حضور داشتند، منطقه‌ای کاملاً مسکونی بود و هیچ هدف نظامی در آن 
وجود نداشت. در روایت او، آنچه باقی مانده نه فقط خاطره یک انفجار، بلکه 
تصویر سه کودک مجروح است که در یک بعدازظهر عادی، مادر خود را برای 
همیشه از دست دادند و خانواده‌ای که هنوز پس از گذشت زمان، بار آن داغ 

سنگین را بر دوش می‌کشد.

در جریان حمله تروریستی و جنایتکارانه آمریکا به شهرستان لامرد، شمار قابل 
توجهی از شهروندان بی‌گناه، قربانی شدند؛ مردمی که در خانه‌ها، خیابان‌ها 
و زندگی روزمره خود هدف قرار گرفتند و ناگهان در میان انفجارها، امنیت و 

جانشان را از دست دادند.
طبق گفته رئیس بنیاد شـــهید و امور ایثارگران شهرســـتان لامرد به »ایران«،  
بخش مهمی از قربانیان حمله تروریســـتی دشـــمن را زنان و کودکان تشکیل 
می‌دهند و همچنان بیش از نیمی از مجروحـــان در حال طی مراحل درمان 
هســـتند. این رخداد، تصویری تلخ از آسیب گســـترده به غیرنظامیان در این 

منطقه بر جای گذاشته است.
»عباس برزگر« رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان لامرد در گفت‌وگو 

با »ایران«، با ارائه گزارشـــی از آمار شـــهدای جنگ رمضان در این شهرســـتان 
گفت: »در جریان حمله تروریســـتی و جنایتکارانه آمریکا به شهرســـتان، ۲۳ 
نفر به شهادت رسیدند که شـــامل ۸ زن و ۱۵ مرد بودند.  از میان شهدا، ۴ نفر 
دانش‌آموز و یک کودک دو ساله نیز حضور داشتند و سایر شهدا را بزرگسالان 

تشکیل می‌دادند.«
وی افزود: »در این حوادث همچنین ۱۲۸ نفر مجروح شدند که از این تعداد ۵۹ 
نفر زن و ۶۹ نفر مرد هستند.« به گفته او، حدود ۵۰ درصد مجروحان را افراد زیر 
۱۵ سال تشکیل می‌دهند و مابقی بزرگسالان هستند. رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران شهرستان لامرد با اشـــاره به وضعیت درمانی مجروحان اظهار کرد: 
»بیش از ۵۰ درصد از مجروحان همچنان در حال طی مراحل درمانی هستند.«

۲۳ شهید و ۱۲۸ مجروح در حمله تروریستی آمریکا

 نیمی از مجروحان جنایت لامرد کمتر از 15 سال سن دارند
جزئیاتتعداد            دسته بندی                   

شهدای حمله 
۱۵ مرد، ۸ زن۲۳ نفر             تروریستی            

۱۷٪ کل شهدا۴ نفر        شهدای دانش‌آموز  

کودک ۲ ساله۱ نفرشهدای کودک

۶۹ مرد، ۵۹ زن۱۲۸ نفرمجروحان کل             

از کل مجروحانحدود ۶۴ نفر )۵۰٪(                   مجروحان زیر ۱۵ سال

از کل مجروحانبیش از ۶۴ نفر )بیش از ۵۰٪(مجروحان در حال درمان

حمله موشکی آمریکا به مناطق مسکونی 
لامـــرد را نمی‌تـــوان صرفـــاً در چارچوب 
یک رخـــداد نظامی تحلیل کـــرد؛ آنچه 
خ  در این شهر کوچک اســـتان فارس ر
داد، از منظر اصـــول بنیادین حمایت از 
غیرنظامیـــان در مخاصمـــات و حقوق 
بشر، رویدادی است که نیازمند بررسی 
دقیق، مستندســـازی جامع و پیگیری 
جـــدی در مجامع حقوقـــی بین‌المللی 

اســـت. بر اســـاس شـــواهد موجود، اهداف مورد اصابت در این 
حمله شامل محله‌های مسکونی، یک مجموعه ورزشی، مدرسه 
و مهدکودک بوده اســـت؛ مکان‌هایی که در زمـــان وقوع حادثه 
محل حضور کودکان، نوجوانان، زنان و شهروندان عادی بوده و 
هیچ‌گونه کارکرد نظامی نداشته‌اند. نتیجه این حمله، شهادت و 
مجروحیت ده‌ها نفر از مردم بی‌گناه، از جمله کودکان و نوجوانانی 
بود کـــه در حـــال ورزش و بـــازی بودنـــد. بســـیاری از مجروحان 
همچنـــان با آثار جســـمی و روانی ایـــن فاجعه دســـت‌وپنجه نرم 
می‌کنند؛ برخی دچـــار معلولیت‌های دائمی شـــده‌اند و تعدادی 

از کودکان نیز به دلیل آســـیب‌های روحی شدید، از فعالیت‌های 
ورزشـــی و اجتماعی فاصله گرفته‌انـــد. روایت‌های انســـانی این 
حادثه، به‌ویژه سرنوشـــت کودکانی که قربانی این حمله شدند، 
ابعاد تلخ و تکان‌دهنده آن را بیش از پیش آشـــکار می‌کند. آنچه 
بر اهمیت این پرونده می‌افزاید، گزارش‌ها و اظهارات مطرح‌شده 
درباره نوع تســـلیحات به‌کاررفته در این حمله اســـت. براســـاس 
 »PrSM« اطلاعات منتشرشـــده، از موشـــک‌های نســـل جدید
استفاده شده که نحوه عملکرد و میزان تخریب آنها پرسش‌های 
جـــدی را دربـــاره رعایت اصـــل تفکیک میـــان اهـــداف نظامی و 

غیرنظامی ایجاد می‌کند. حجم گســـترده ترکش‌ها و خســـارات 
باقی‌مانده در منازل، خیابان‌ها و مراکز عمومی شهر، نشان‌دهنده 
شدت تأثیر این حمله بر زندگی روزمره شهروندان است؛ آثاری که 
ماه‌ها پس از حادثه همچنان در بافت شهری و جسم و روان مردم 

قابل مشاهده است.
در کنار این خســـارات، اما واکنش مردم لامـــرد تصویری ماندگار 
از همبســـتگی اجتماعی را به نمایش گذاشـــت. حضور گسترده 
نیروهای درمانی، تشـــکیل صف‌هـــای اهدای خون و مشـــارکت 
داوطلبانه اقشـــار مختلف برای کمک به مجروحان، نشـــان داد 

که جامعه محلی در سخت‌ترین شرایط نیز توانسته است روحیه 
همدلی و مسئولیت‌پذیری خود را حفظ کند. امروز انتظار می‌رود 
حادثه لامرد فراتر از یک خبر یا روایت محلی دیده شود. این پرونده 
باید با تکیه بر مستندات پزشکی، تصاویر، گزارش‌های میدانی و 
شهادت بازماندگان در سطح جهانی مطرح شود تا حقیقت آنچه 
بر مردم غیرنظامی این شهر گذشت، روشن شود. دفاع از حقوق 
قربانیان و مطالبه پاســـخگویی عاملان چنیـــن حوادثی، نه یک 
مطالبه سیاسی، بلکه ضرورتی انسانی و حقوقی است که نباید در 

هیاهوی تحولات منطقه‌ای به فراموشی سپرده شود.

حقوق بشر زیر آوار موشک‌ها

حسینعلی امیری
استاندار فارس

یادداشت

برخی در حیاط منازل خود حضور داشتند، 
برخی در مســـیر تردد روزانه و گروهی نیز در 
اماکن عمومی و ورزشـــی بودنـــد. در یکی از 
مجموعه‌های ورزشی، دانش‌آموزان مشغول 
ورزش بودند که پس از شنیدن صدای انفجار 
اولیه، بـــرای اطلاع از علت حادثه از ســـالن 
خارج شدند و در ادامه در معرض انفجارهای 
بعدی قرار گرفتند. خوشـــبختانه بخشی از 
ســـازه‌های موجود مانـــع از وقوع خســـارات 
بیشتر شـــد، اما در مجموع حادثه‌ای بسیار 

تلخ و دردناک رقم خورد.« 
علیزاده درباره وضعیت امدادرســـانی پس از 
وقوع حمله نیز اظهار کرد: »با توجه به اینکه 
ایـــن حادثـــه در روز ابتدایی جنـــگ رمضان 
رخ داد، آمادگی لازم بـــرای مواجهه با چنین 
حجم گســـترده‌ای از مجروحان و شـــهدا در 
شهرســـتان وجود نداشـــت. اولیـــن مقصد 
مجروحان، بیمارستان شهرستان بود و کادر 
درمانی در شرایطی دشوار و کم‌سابقه با حجم 
بالایی از مصدومان مواجه شـــدند. بسیاری 
از مجروحـــان با جراحات شـــدید ناشـــی از 
اصابت ترکش به مراکز درمانی منتقل شدند 
و متأســـفانه تعدادی از آنان بـــا وجود انجام 
اقدامات درمانی و جراحی، به دلیل شـــدت 

جراحات به شهادت رسیدند.«
وی در پاســـخ به این پرســـش که چـــرا ابعاد 
این حادثـــه در ماه‌های گذشـــته کمتر مورد 
توجه رســـانه‌ها قـــرار گرفته اســـت، گفت: 
»موضوع به‌طور کامل مغفـــول نماند، اما در 
آن مقطع، برخی رخدادهای دیگر که بازتاب 


